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برای  کارگر  خط  تولیدقرارداد یك ماهه 
ایلنــا: در مراســمی که به مناســبت ۲۹ 
آبان، ســالروز تصویب قانون کار در استان 
مازندران برگزار شد، سخنرانان ضمن دفاع 
از قانــون کار جمهوری اســلامی بر تأمین 
امنیت شغلی و ارتقای معیشت کارگران و 

بازنشستگان تأکید کردند.
علی اکبــر علوی نــژاد، رئیــس مجمع 
کارگران اســتان مازندران، در این مراسم بر 
حضور فعال کارگران و تشکل های کارگری 
در صحنه های مختلف گفت: رمز موفقیت 
و پیشبرد اهداف تشکل های کارگری، اتحاد 
و همبســتگی آنان اســت. نبایــد به امید 
وعده ها و سخنان زیبای دیگران بمانیم. باید 
یک صدا در میدان باشیم و از دستاوردهای 

مهمی چون قانون کار دفاع کنیم!
رئیس مجمع کارگران استان مازندران 
گفت: مقام معظم رهبــری فرموده اند که 
اگر حال کارگران خوش باشــد، حال ملت 
هم خوش خواهد بود! آیا مســئولان پیام 
رهبر انقــلاب را درک نمی کنند؟ در کجای 
دنیا کارگرانی که چرخ هــای اقتصاد را به 
گردش درمی آورند با قراردادهای یک ماهه 

کار می کنند؟
او گفت: در ســالروز تصویب قانون کار 
فریــاد می زنیــم که حال کارگــران خوش 
نیســت. تورم و گرانی ما کارگــران را رنج 
می دهد! با وجود تورم ۵۰ درصدی، افزایش 

۲۰ درصدی دستمزدها چه معنایی دارد؟
در این مراســم که جمعــی از مدیران 
اســتانی و تشــکل های کارگری مازندران 
حضور داشــتند، حســن فــلاح، مدیرکل 
تأمین اجتماعی استان، با اظهار خرسندی 
از اجــرای طــرح متناسب ســازی حقوق 
بازنشســتگان گفــت: درحال حاضر بیش 
از دو میلیــون نفــر از جمعیــت بــالای 
استان تحت پوشش خدمات  سه میلیونی 

تأمین اجتماعی هستند.
ســید هادی ســاداتی، رئیــس انجمن 
صنفی کارگران ساختمانی استان مازندران، 
نیز در ســخنان خود ضمــن تأکید بر لزوم 
حمایت دولت از بخش تولید گفت: انتطار 
داشــتیم اهداف هدفمندی یارانه ها که با 
هــدف حمایــت از تولید اعلام شــده بود، 
محقق شــود. ســاداتی گفت: درحالی که 
خط فقر ۲۳ میلیون تومان اعلام می شود، 
تکلیف کارگران با مزد حــدود ۱۳ میلیون 

تومان چه می شود؟
او افزود: بــا سیاســت های نابخردانه 
برخی اقتصاددان ها، امروز شــاهد ارزهای 
چند نرخــی و کاهــش ارزش پــول ملی 
هســتیم و از این منظر وضعیت معیشتی 

کارگران و بازنشستگان خوش نیست.
نصراالله دریابیگی، دبیــر اجرائی خانه 
کارگر مازنــدران هم با تشــریح چگونگی 
تصویــب قانــون کار و تأکید بــر اهمیت 
ایــن قانون گفــت: گرامیداشــت ۲۹ آبان، 
گرامیداشــت تمام تلاش هایی اســت که 
معطوف بــه تصویب قانون کار شــد. یاد 
و خاطــره امــام راحــل و مــردان بزرگی 
همچون مرحوم ســرحدی زاده را که برای 
تصویب قانون کار مجاهدت کردند، گرامی 

می داریم.
دریابیگی با اشاره به تمامی تلاش هایی 
که در راستای هجمه به قانون کار صورت 
گرفتــه، گفت: تشــکل های کارگــری و در 
رأس آنها خانه کارگــر، در برابر تمامی این 
تحرکات ایســتاده و برای حفظ و حراست 
از قانــون کار و دســتاوردهای ارزشــمند 
انقلاب در عرصه هــای کارگری از هرگونه 
اقدامــی دریغ نخواهد کرد. او از حمایت و 
همراهی دولــت و مجلس و پیگیری های 
مجدانــه تشــکل های کارگــری و کانــون 
عالی بازنشستگان و کوشش های بی دریغ 
رئیس کمیســیون اجتماعــی و مدیرعامل 
سازمان تأمین اجتماعی برای اجرائی شدن 
بازنشســتگان  حقــوق  متناسب ســازی 

قدردانی کرد.
میرعلــی شــیرافکن، رئیــس کانــون 
هماهنگی شــوراهای اســلامی کار استان 
مازنــدران نیــز در این مراســم خطاب به 
منتقــدان قانون کار گفت: مــا هم موافق 
به روز کردن قانون کار هستیم اما اصلاحی 
کــه شــما دم از آن می زنید، مبهم اســت 
و نمی دانیــم با چه هدفی این مســائل را 
مطرح می کنید! او گفت: اگر دغدغه تولید 
دارند به دغدغه هــای کارگران توجه کنند، 
امروز کارگــران دغدغه امنیت شــغلی و 
معاش دارند! مــاده ۴۱ قانون کار می گوید 
دستمزد کارگران براســاس تورم واقعی و 
سبد معیشــت تعیین شود؛ آیا در عمل نیز 
این چنین است؟ قانون کار بر امنیت شغلی 
کارگــران تأکید می کند؛ آیا بــا قراردادهای 
یک ماهــه و دو ماهــه می تــوان از امنیت 
شغلی سخن گفت! چرا به آنچه در قانون 
تأمین اجتماعــی راجع به درمــان رایگان 

بیمه شدگان اشاره شده، عمل نمی کنند؟ 

برای روز تصویب قانون کار

۲۹ آبان ماه امســال، ســی و چهارمین ســالگرد تصویب قانون کار در 
جمهوری اســلامی اســت؛ قانونی کــه بســیاری آن را قانونی خوب 
می دانند اما در اجرا بر آن نقد دارند. قانونی که هر چند در مواردی با احقاق 
حقوق کارگران عجین اســت و این جانب داری (که برخی به آن معتقدند) تا 
جایی اســت که عده ای آن را چپ گرایانه می دانند اما اینها حتی اگر صحت 
هم داشــته باشد، روی کاغذ اســت و در عمل دارد اتفاقات دیگری می افتد. 
اتفاقاتــی که می توان آنها را هر روز در شــوراهای حــل اختلاف کارگری که 

وزارت کار متولی آن است، به وضوح مشاهده کرد.
این قانون اکنون طوری اســت که حتی ماده ۴۱ آن که بر موضوع حداقل 
حقــوق تمرکز دارد و تأکیدش این اســت که شــورای عالی کار اســت، باید 
هماهنگ با افزایش تورم، کف حقوق را مشــخص کند، اجرا نشــده و بر سر 
آن اختلافات اساسی وجود دارد، به طوری که هر سال بر سر موضوع تعیین 
کف حقوق بین کارگر و کارفرما و البته دولت در شــورای عالی کار دعواست، 
کارفرمایان تأکید می کنند که باید این پارامتر بر اساس منویات آنها تعیین شود 
که اگر تعیین نشــود، بخشــی از کارگاه ها تعطیل می شوند و حجم زیادی از 
بی کاران روی دســت دولت خواهند ماند و مسائل کلان امنیتی پیش خواهد 
آورد امــا کارگران هم بر ایــن عقیده اند که اگر پارامتر کف حقوق بر اســاس 
داده های آنها تعیین نشــود، زندگی حدود ۵۰ میلیون نفر رنگ خوشی را به 

خود نخواهد دید.
به هر روی هر چه هســت، جامعه کارگــری و کارفرمایی با این بخش از 
قانون کار حسابی مشــکل دارند. یکی می گوید چرا اجرا نمی شود و دیگری 

می گوید نباید این طور اجرا شود.

قانون  فرانسوی!
روز سه شــنبه به مناسبت سالروز تصویب قانون کار ایران در ستاد مرکزی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مراسمی با حضور کارگران و بازنشستگان 
کشــور و البته به همت خانه کارگر جمهوری اســلامی برگزار شــد. علیرضا 
محجــوب، دبیرکل خانه کارگر نیز در این مراســم حضور داشــت و به بیان 
ســخنانی در این جمع پرداخت. او درباره قانون کار گفت: قانون کار ابتدا در 
فرانســه نوشته شد و سپس مقاوله نامه های سازمان جهانی کار پس از سال 

۱۹۱۹ مطرح شد تا سه جانبه گرایی و حقوق کارگر حفظ شود.
محجــوب افــزود: اکنــون در محافلی بــرای تضعیــف قانــون کار به 
اســم اصــلاح در مجلس اقــدام می کنند که مــا خبر داریــم و در صورت 
جدی شــدن واکنش نشــان می دهیم. برخی بــه تمســخر می گویند قانون 
کار قانون کار نیســت، بلکه قانون کارگر اســت. مــا می گوییم که بله! قانون 
کار برای کارگران نوشــته شــده و هدف آن خدمت به ما کارگران اســت. ما 
تحــرکات محافــل برای تغییــر قانون کار به زیــان کارگــر را به خوبی رصد 

و محکوم می کنیم.
او با بیان اینکه شاغل و بازنشسته باید به فکر هم باشند، بیان کرد: قانون 
کار چتری فراگیر برای کارگر و بازنشســته است. بسیاری از کارفرمایان بعد از 
تصویب پایبند به اجرای قانون کار نبودند. اگر قانون اجرا نشــود، مردم از آن 
بهره مندی نخواهند داشــت و ممکن است قانون به ضد آن بدل شود. مثلا 
درباره تصویب حداقل مزد، برخی موضوع تورم را ندیده می گیرند و ضد روح 

قانون کار عمل می کنند.
دبیــرکل خانه کارگر تأکید کرد: کســانی که دنبال دورکردن تشــکل های 
کارگری از اهداف خود برای اجرای قانون کار هســتند، خیال خامی دارند. ما 
تشــکل های کارگری کنار کارگر و بازنشسته به شکل توأمان ایستاده ایم. ما از 

همه کسانی که پای قانون کارگر هستند، تشکر می کنیم. 
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و عضو هیئت امنای سازمان تأمین 
اجتماعی، در یك گفت گوی رســانه ای نیز که به همین مناســبت انجام شد، 
ضمن تأکید بر صحت روایت جامعه کارگری و انتقاد از اجرانشــدن بسیاری 
از مــواد و بندهــای این قانــون، در ســالروز تصویب قانــون کار اظهار کرد: 
قانون کار جمهوری اســلامی ایران، تبلور حمایتی گسترده از کارگران شریف 
و زحمتکــش ایران اســت. این حمایت از کارگرانی صورت گرفته اســت که 
انقلاب اسلامی ایران به طور مشخص با اعتصابات و مبارزات آنان به پیروزی 

رسیده است.
دبیر کل خانه کارگر در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به اهمیت 
امنیت شــغلی در مــاده هفتم قانــون کار و نقش اساســی آن در حیات و 
معیشــت کارگران گفت: تلاش هایی برای اصلاح ماده هفتم قانون کار قبل 
از دولت ســیزدهم در حال انجام بود که در دولت شــهید رئیســی متوقف 
شــد. ازسرگیری آن تلاش ها برای تغییر مواد مربوطه به امنیت شغلی محل 
پرســش و گفت وگو است. ما حتما در این زمینه با جدیت به میدان خواهیم 

آمد و تعارفی در موضوع اجرای قانون کار با هیچ دولتی نداریم.
او با اشــاره به اهمیــت ماده ۴۱ قانون کار برای معــاش کارگران به ایلنا 
گفــت: انتظــار ما از دولــت تقویت اجرای مــاده ۴۱ قانون کار اســت. روند 

تضعیف این ماده باید متوقف شود.

قطع نامه  گردهمایی
مطابق آنچه در رســانه ها نیز منتشــر شده اســت، خانه کارگر جمهوری 
اسلامی در مراسم سالگرد تصویب قانون کار، قطع نامه ای را صادر کرده بود 

که در مراسم قرائت شد. در بخشی از این قطع نامه آمده است:
«تورم، ناشــی از سیاست های غلط و بی انضباطی مالی است و گروه های 
فرصت طلب، هم شرایط را مناسب دیده و از این آب گل آلود ماهی می گیرند 
و هم شرایط را برای زندگی جامعه کارگری و حتی کارمندی سخت کرده اند. 
شایســته است که با همکاری صاحب نظران و اقتصاددانان دلسوز، به کنترل 
تورم اقدام کرده تا با سیاست های اعمال شده بتوان ثبات و کنترل قیمت ها را 

به جامعه اقتصادی ایران بازگرداند».
در ادامه این قطع نامه آمده اســت: «کارگران ســاختمانی با ۱.۵ میلیون 
شــاغل در بخش ســاختمان، به عنوان اصلی ترین عوامــل اجرائی عمران و 
آبادانی کشــور هستند. این قشر زحمتکش حدود هفت درصد شاغلان کشور 
را تشکیل می دهند، ولی متأسفانه ۵۰ درصد حوادث کار کشور مربوط به این 
شغل اســت. به دلیل نفوذ بالای مافیای ساخت وســاز، کارگران ساختمانی 
حتی از داشتن یک بیمه تأمین اجتماعی حداقلی محروم هستند. برخورداری 
از بیمــه تأمین اجتماعــی کارگری، بهبــود وضعیت امنیت شــغلی آنها با 
ساماندهی و تقویت تشــکل های کارگری این بخش و کاهش حوادث ناشی 
از کار بــا الزام رعایت مســائل ایمنی، اصلی ترین مطالبــات زحمتکش ترین 
قشــر کارگری ایران اســت، بنابراین ارکان دولت را مکلف کنید تا با همکاری 
مجلــس، ضمن توجه به خواســته های حداقلی این قشــر، موجبات تحقق 

مطالبات مطروحه را فراهم آورند».
خانه کارگر در قطع نامه خود آورده است: امنیت شغلی کارگران با توجه 
به نرخ بی کاری، به شدت کاهش پیدا کرده و نظارت بر رفتار بنگاه ها از ناحیه 
مســئولان وزارت کار به حداقل خود رســیده اســت. وزیر کار، به ویژه حوزه 
بازرسی کار را مکلف کنید که به تشدید نظارت های خود درباره اجرای کامل 

و جامع قانون کار در واحدهای تولیدی، شدت ببخشد.

روزنه

گذرگذر

بی بی همیشه درباره اش حرف می زد. درباره اینکه مثل آدم 
نابیناست. می گفت: پسر جان من مثل آدمی می مانم که چشم 
ندارد. این را می گفت و آهی از ســر حسرت می کشید. همیشه 
از اینکه نمی توانســت قــرآن بخواند یا دعا دمــق بود. همین 
کتاب های دم دستی را می گرفت، ورق می زد بعد از مدتی انگار 
که کلافه شــده باشــد، کتاب را طرفی می گذاشت و می رفت. 
همیشــه می گفت: آن روزها کســی به فکر اینکه ما سواد یاد 
بگیریم نبود. آخر بی بی حتی روزهای کشف حجاب رضاخانی 
را یادش می آمد، حتی آن روزهایی که از ترس «آجان ها» به دل 
کوه زده بودند و در غاری نزدیك روستایشان، پنهان شده بودند 
را خوب در یاد داشت و همیشه درباره اش حرف می زد. بی بی 
همیشــه از حال و هوای روستا گله داشــت که نمی گذاشتند 
دخترهــا ســر درس بروند حتی به مکتب. مکتبی که توســط 
«باباعلی» اداره می شــد. همیشــه می گفت: من می نشستم و 
بِرارَکــم را نگاه می کردم که چطور به مکتــب می رود. هر روز 
می رفــت و چند تا «تــال» می خورد و برمی گشــت. می گفت: 
هرچه او از مکتب فراری بود، من دوست داشتم بروم حتی اگر 
من را هم با تال (ترکه چوب درخت) بزنند. اینجا که می رسید 
چشــم های بی بی تر می شد. تر می شد که نتوانسته سر کلاس 

برود و درس درست و حسابی بخواند.

توسعه در  تبعیض
«باباعلی» انگار همیشه دارد توی این مُلك تکرار می شود. 
آن روز حتی کســی قدر چوب و ترکه اش را ندانســت؛ چوب و 
ترکه ای که با دلســوزی می زد تا بچه هایــی که غیر از آینده ای 
ســیاه برای آنها، چیزی متصور نبود، شاید که به درد آن دچار 
شــوند و راهی دیگر به ســمت آینده پیش بگیرند و امروز هم 
انگار کسی خیلی دل به دل «بابا علی»های معاصر نمی دهد. 
این را داشتم توی چهره «محمدرضا نیك نژاد» می دیدم. عضو 
کانــون صنفی معلمــان که سال هاســت او را همراه «مهدی 

بهلولی» دیده بودم. مرحوم مهدی بهلولی!
نیك نژاد نشسته بود آن روبه رو و داشت از بی عدالتی شغلی 
حرف می زد، از اینکه این فضا چه بلایی ســر آموزش در ایران 
آورده اســت. گزارشی را توی موبایلش باز کرده بود و داشت با 
صدای بلند می خواند. می گفــت: پیامد بی عدالتی در آموزش 
بسیار گســترده اســت به این دلیل که آنهایی که در این زمینه 
اشــتغال دارند، عملا پرچم توسعه کشــور را در دست دارند. 
آمــوزش و پرورش چه معلم و چه دانش آموزش، بخشــی از 
فرایند توسعه است نه تنها بخشی از فرایند توسعه بلکه عملا 

پرچم توسعه دست اینهاست.
او می گفــت: به نظر من که معلم بــوده ام و در طول مدت 
معلمی (که ۳۲ ســال طول کشیده اســت) دست کم با هزار 
معلم دیگر همکار بوده ام، نارضایتی از شــغل در بین معلمان 
مــوج می زند و این دلیلــی ندارد غیر از اینکــه معلمان مانند 
بخشــی دیگر از شهروندان، احســاس بی عدالتی دارند. به هر 
حــال آنها میزان دریافتــی خود را با بخش هــای مختلفی از 
کارکنان دولت در دســتگاه های دیگر مقایســه می کنند و این 
بی عدالتی را حس می کنند که در زندگی شــان مؤثر است. من 
معتقدم اگر معلمان حقوق میانگین ملی بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون 
تومان دریافت کنند، دیگر بسیاری از بحران هایی که امروز وجود 

دارد، وجود نخواهند داشت.
به گفته او: یکی از نکات اساســی ایــن حوزه گریز معلمان 
اســت. نیك ن ژاد می گفــت: ما امروز به طــور فزاینده با کمبود 
معلم روبه رو هســتیم. خود مســئولان می گویند ما ۱۷۶ هزار 
معلم کم داریم که من گمانم این است که تعداد کمبود، از این 
هم بیشتر اســت. تازه معلم در حالت عادی باید ۲۴ ساعت تا 
۳۰ ســاعت کار کند تا بتواند فراغت داشته باشد که برای خود، 
خانواده و دانش آموزانش وقت بگذارد و در راســتای شغلش 

تلاش کند.
نمی دانم توهم بود یا نه اما این عضو کانون صنفی معلمان 
ایــن بخش را با صــدای لرزان تأکید می کــرد: طبق آماری که 
موجود است، رویکرد به شغل معلمی بسیار کاهش پیدا کرده 
اســت یعنی علاقه و انگیزه برای شغل معلمی نزد جوان ترها 
وجود ندارد. ســال ۱۴۰۱ آزمونی برگزار شد که قرار بود از مسیر 
آن ۲۲ هزار و ۱۸۴ دبیر و هنرآموز از طریق آزمون جذب شــوند 
اما بر اساس گزارش هایی که منتشر شده است، ۱۱ هزار شغل-
محــل بدون متقاضی باقی ماند؛ یعنی حدود ۵۰ درصد، چون 
نیرو گیرشان نمی آمد که جذب کنند. طبق این گزارش فقط در 
شهر تهران دو هزار ردیف شغلی برای مردان خالی مانده است. 

یعنی جوان ها دیگر انگیزه برای معلم شدن ندارند. حالا شما بیا 
و برای شرکت نفت آزمون استخدامی بگذار؛ معلوم است که 
ســر و دست می شــکنند اما برای معلمی، مردان دیگر رغبتی 
ندارند. باز در همین گزارش تصریح شــده اســت؛ اگر کسی در 
حال حاضر معلم می شود یا واقعا عاشق شغل معلمی است 
یا گزینه بهتری برای اشــتغال ندارد. مطابــق آمارها در آزمون 
اســتخدامی روز ۱۲ مــرداد ۱۴۰۱، ۳۲۵ هزار نفر ثبت نام کردند 
کــه ۲۲۲ هزار نفر زن و ۱۰۳ هزار نفــر مرد بودند یعنی مردها 
تمایل ندارند. چرا؟ چون مردها به شــکل سنتی باید زندگی را 
بچرخانند و معلوم است که با این دریافتی های معلمی هزینه 

زندگی را نمی شود پرداخت.
تأسف نیك نژاد اینجا بیشتر شد که می گفت: من یك کارآموز 
معلم داشتم که وقتی سر کلاس می آمد به او می گفتم فلانی 
حواست هست که با حقوق معلمی نمی شود زندگی چرخاند 
و او با تأکید می گفت: این شــغل دوم من است می خواهم یك 
آب باریکه ای داشته باشم. خب به نظر من وقتی کسی نظرش 
این اســت، معلوم اســت که به درد معلمی نمی خورد؛ او از 

همین اول خودش دارد این را داد می زند.
بــه گفته این عضو کانون صنفی معلمان؛ کارمند شــرکت 
نفت به طــور میانگین ۴۵ میلــون تومان حقــوق می گیرد و 
کارمندان دارایی ۳۴ میلیون تومان اما حقوق معلم ۱۵ میلیون 
تومان اســت چون کارمند وزارت نفــت و وزارت دارایی مهم 
اســت. از این نظر مهم اســت که بودجه کل کشور را او تأمین 
می کنــد. اگر او را ســیر نکنند، تأمین بودجه با مشــکل مواجه 

می شود.
اما این نگاه سیستم غلط است. او نمی داند این بذرهایی از 
نارضایتی که در زمین توســعه می کارد، در آینده گریبان کشور 
را می گیــرد؛ کما اینکه همین الان هم گرفته اســت. من در کار 
جدیم. با تعدادی از جوان ها و نوجوان ها سر و کار دارم. جدای 
از بحث ایدئولوژیك و مذهبی، آنها حتی عرق ملی هم ندارند. 
اصلا ارتباطاتشــان طوری است که نه حکومت دوست دارد و 
نه ما به عنوان شهروند آنها را دوست داریم و اینها آسیب هایی 

است که ریشه در بی عدالتی شغلی دارد.
نیك نــژاد تأکید کرد: به نظر من ســاختار آموزش و پرورش، 
ساختاری است که به شــکلی بنیادین بی عدالتی دارد. همین 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان یك سند بالادستی 
باید خط مشــی ها را تعیین کند. ببینید خــودش از همان ابتدا 
فیلترهایــی قرار می دهد که بخش بزرگــی از جامعه ایرانی را 
چه به لحاظ مذهبی و چه اعتقادی و چه قومی کنار می گذارد 
و هر چند در ادامه ســند راهکارهایی ارئه می دهد و رویکرد را 
تعدیل می کند، اما کلیتی که بر سند حکم فرماست همین است 
که عرض کردم. ما در زمینه عدالت به سه نوع عدالت توزیعی، 
عدالت روندی و عدالت تعاملی اشاره می کنیم. دست کم سه 
دهه اســت معلم ها صدایشان در خیابان بلند است و همیشه 
از کمبود حقوق گلایه داشته اند و حتی به آن اعتراض کرده اند، 
اما این صدا شــنیده نشده است. شــما در هر ساختاری که کار 
می کنید باید دو موضوع را در باور شــما بگنجاند: یکی عدالت 
و دیگری اعتماد. هر فرد باید در ساختاری که در آن کار می کند 
این دو عامل را باور داشته باشد تا رضایت شغلی داشته باشد. 
وقتــی رضایت وجود ندارد گام برداشــتن در جهت بهســازی 
خودش کند می شود یا اگر هم وجود داشته باشد به اجبار است 
و اینها ســبب فرسودگی خواهد شد. فرسودگی ای که الزاما نه 
به سن مربوط می شود و نه به فشار کار اما به وفور در معلمان 

دیده می شود.
این عضو کانون صنفی معلمان گفت: ما جلسه ای خدمت 
دکتر محمد رضا سرکار آرانی بودیم که پژوهشگری جهانی در 
حوزه آموزش و پرورش هستند. او می گفت: ما یك فقر داریم و 
یك حس فقر. عموما مردم ایــران (صرف نظر از اینکه بخش 
قابل توجه آنها در فقر هســتند) حــس فقر دارند. یعنی حتی 
اگــر با آدم پولدار با جایــگاه اقتصادی خوب هم صحبت کنید 
حــس فقر را دارد. هرقدر این حس دامن زده شــود، انگیزه ها 

کمتر خواهد شــد. ما در میان معلمان چنیــن بحثی را داریم؛ 
یعنی آنها حس بی عدالتی دارند.

بی عدالتی درون و بیرون سازمانی
محمدتقی فلاحی، عضو دیگر کانون صنفی معلمان ایران 
هم حرف هایی داشت. او می گفت: در دوران مشروطیت یکی 
از مطالبات عموم مشروطه خواهان تأسیس عدالتخانه بود. این 
بر اساس این شکل گرفته بود که همه فقدان عدالت را احساس 
می کردند. وقتی بحث نوشــتن قانون مشــروطیت شد یکی از 
اختلافات اساسی هم بر ســر مفهوم عدالت بود. آن زمان که 
گروهی نشســتند تا قانون مشروطیت را بنویسند، می خواستند 
بگویند انسان ها در برابر قانون برابرند، اما یك عده مانند مرحوم 
شــیخ فضل االله نوری نگاه شان فرق داشــت و می گفتند  خیر 
این طور نیست به هیچ عنوان یك مسلمان و غیر مسلمان با هم 
برابر نیســتند! مگر می شود شیعه و غیر شــیعه برابر باشند؟ یا 
حتی مرد با زن؟ این تعاریف منشــأ اختلافات زیادی شــد. من 
تصور می کنم چنین نگاهی در ســند بنیادین آموزش و پرورش 
هم وجود دارد و برخی از افرادی که می خواهد ذیل این ســند 
تربیت شود، نادید گرفته شده اســت. به نظر من این یك بنیاد 

ناعادلانه را پی می ریزد.
به گفته فلاح: نکته دیگر اینکه رویکردهایی که نســبت به 
عدالت وجــود دارد، یکی همان رویکرد توزیعی اســت، یکی 
رویه ای و دیگری تعاملی. در رویکرد توزیعی باید به این اشاره 
کنم که جداولی که از ســوی سازمان امور استخدامی به تازگی 
منتشر شــده اســت را ملاحظه کنید تا بخشــی از بی عدالتی 
توزیعی را ببینید. به هر حال وقتی صحبت از حقوق می شــود 
این خودش به نوعی یك نوع توزیع منابع اســت که باید در آن 
عدالت وجود داشته باشد. اما در جداول رسمی که منتشر شده 
است چنین عدالتی دیده نمی شود. در این جداول ۱۸ وزارتخانه 
وجود دارد (غیر از ســازمان های زیر نظر ریاست جمهوری) که 
یکــی از آنها وزارت آموزش و پرورش اســت و شــما می توانید 
دریافتی آنها را با دیگر وزارتخانه ها مقایســه کنید. دو قسمت 
در ایــن جدول وجــود دارد که مد نظر ماســت؛ یکی میانگین 
ناخالص ریالی اســت که با میانگین ریالی سال ۱۴۰۲ بیان شده 
اســت و میزان افزایش آن را در ســتون دیگر آورده است. اگر 
ســتون میزان افزایش ۱۴۰۲ نســبت به ۱۴۰۱ را ببینید، خواهید 
دیــد آموزش و پرورش در رتبه هفتم قــرار دارد که این احتمالا 
بر اساس احکامی اســت که صادر شده است. اما وقتی سمت 
چپ را نگاه کنید، ســتون دیگری وجود دارد که میانگین ریالی 
خارج از احکام شــغلی را بیان کرده است که احتمالا بر اساس 
سرانه رفاهی یا مزایا و امکاناتی است که در اختیار نیروها قرار 
می گیرد و اینجا فقط بخش نقدی آن مد نظر بوده است. اینها 
را که می بینیم، می فهمیم تفاوت ها بسیار وحشتناك است. مثلا 
وزارت نفــت که در صدر قرار دارد، میانگین ریالی غیر حکمش 
۳۱ میلیون و خرده ای اســت و آموزش و پــرورش  دو میلیون و 
خرده ای! در واقــع پرداختی وزارت نفت ۲۲۷ درصد در بخش 

مورد نظر، افزایش یافته و اما در آموزش و پرورش ۱۵ درصد.
این عضو کانون صنفی معلمان تأکید کرد: هر دو اینها، چه 
وزارت نفتــی و چه معلم، در همیــن جامعه زندگی می کنند، 
هــر دو با همین تورم و قیمت ها دســت به گریبان هســتند اما 
تفاوت های اساســی در این جدول می بینیم. نکته دیگر اینکه 
تازه این کل وزارت آموزش و پرورش را به عنوان ملاك عمل قرار 
داده اســت. وقتی وارد وزارت آموزش و پرورش هم می شــوید 
همه یکســان دریافت نمی کنند. چون آنجا هم ما یك ســتاد 
داریم و یك صف که این صف شــامل معلمان است و بخش 
بسیار بزرگ از این وزارتخانه را تشکیل می دهند و مواردی که در 
پرداختی ها شامل ستاد می شود ممکن است شامل صف نشود. 
بنابراین در این بخش هم عدالت رعایت نمی شــود. سیســتم 
آموزش و پرورش ما غیر از نگرشش و غیر از موضوعات توزیعی 
و درآمدهایش، یك سیســتم متمرکز و نگاه از بالا به پایین دارد 

که رویکرد تعاملی را در رده های بالایی و میانی برنمی تابد.
شما اگر ساختار هرمی را در نظر بگیرید، معلمان در ته این 
هرم قرار دارند و لحنی که با آنها صحبت می شود لحنی آمرانه 
و از بالا به پایین اســت. مثلا یك بخش نامه صادر می شــود و 
حتی بدون توجه به تفاوت های جغرافیایی، همه مدارس باید 
آن بخش نامــه را اجرا کنند. حالا بگذریم از اینکه در کتاب های 
درســی معلمان چقدر می توانند نقش داشته باشند و نظرات 
آنها چقدر می تواند کارســاز باشــد. اینها همه باعث احساس 

بی عدالتی هم درون سازمان و هم بیرون سازمان می شود.

نگاه

روایتی از  بی عدالتی شغلی در میان معلمان

معلمان ته جدول حقوق

زهره  قلیچی

نیك نژاد: بی عدالتی جذابیت شغل معلمی را  از بین برده است
فلاحی: معلمان هم احساس بی عدالتی در درون سازمان دارند هم بیرون سازمان

حمیدرضا  عظیمی
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